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آوردگاه اندیشه ها 
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عرض سلام و ادب و احترام خدمت اعضای گرامی مجموعه مذهبی آوردگاه انديشه ها 


در این کنفرانس قصد داریم به نشر و اثبات یکی از هزاران فضائل حضرت امیرالومنین علی بن 
ابی طالب بیردازیم 


پیامبر برای خواندن سوره برائتابوبکر را به مکه فرستاد.به نیمه های راه که رسید جبرئیل نازل شد 
و به پیامبر دستور داد پا خودت b‏ کسی D)‏ £ همانند € این سوره را بخواند. 


پس از این ماجرا حضرت امیر (E)‏ مأمور به دریافت آیات از ابوبکر و ابلاغ آیات توسط خویش 


ابوبکر بشدت ناراحت و علت را از پیامبر جویا شد بعد از شنیدن واقعبت از زبان پیامبر 


ص(خد اوند دستور داد این ماموریت b‏ خود b‏ شخصی همانند خودت). 


لذا ثابت می شود ابوبکر دارای چنین ویژگی نبوده او حتی شایستگی خواندن چند سوره قران و 


ما در این کنفرانس قصد داریم مستندات و روایاتی در این باره ارائه کنیم دا 


روایت اول: 


635 بسحاق i‏ |سماعبل» BSS S Bis‏ ٳٺرائيلء عن أي |سحاق» عَن رید بُن 2 عَن 
ي iiai S‏ التي Aa‏ الله bo 28 2125 ale‏ پل Jäi‏ مک Ia‏ 22 بعد العام 
222 ولا 63515 بالیْت 652 ولا Ei JES‏ لا تفش 45122 وَمَنْ Js25 658 25 O6‏ 


الله صلی الله äi 632 j| äs ii alag aie‏ 265 مق الْمُشرکِينَ 2255 قال: فَسَارَ با 


Jë 21 GS‏ لعل: اف نا نس sa‏ نف بات دیش 


ضلی الله aie‏ وَسَلْمَ بو >Š‏ بء G :JÚ Ús‏ سول OÍ Al‏ ف Seó‏ قال. ثم قال: " 

bis‏ فيك لا 32 لا آن مرت WÍ‏ اه له 

2 رجاله ثقات 

ابوبکر می گوید که رسول الله (ص) او را به منظور خواندن آیات برائت به مکه فرستاد و در ضمن 


یک توقیع فرموده بودند که در مکه اعلام کند: 


از این تاریخ به بعد. مشرکان حق ندارند به حج بروند؛ نباید با بدن برهنه به طواف خانه خدا 
بپردازند؛ جز مسلمان کس ديگري به بهشت نی رود؛ هر کس با رسول خدا (Oo)‏ تعهدی داردء 
تعهد او تا پیش از سرآمد مدت قابل قبول است؛ و خدا و رسول از مردم مشرك بیزارند! 

ابوبک بیش از سه منزل از مدینه دور نشده بود که رسول خدا (Oe)‏ به علی (ع) دستور داد که 


( خودت را به ابوبکر برسان» آیات برائت را از او بگیر و خود او را برگردان و خودت آنها را به 


علی )£( با شتاب از مدینه بیرون آمد و همانطور که پیامبر دستور داده بود مأموریت را انجام داد. 
وقتي ابوبکر حضور رسول خدا (ص) رسید. گریست و گفت: b‏ رسول الله! آیا درباره من مسأله اي 
رخ داده است؟ حضرت فرمود: جز خير چیز ديگري درباره ات رخ نداده است؛ ولی به من دستور 
داده شده که آیات برائت را یا خودم بر مردم مکه بخوانم و D‏ مردی که از خود من است. 


نام کتاب : مسند yf‏ يعلى ا موصلي نویسنده : آبو يعلى الوصلي جلد : ۱ صفحه : ۱۰۰ 


Colo)‏ دوم: 


ae الت صلی الله‎ O| ol O£ سماك,‎ GE 4512 ¿5 نا حماد‎ ¿OU علرث نا‎ 5333 - ۹ 
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از آنس بن مالک روایت شده است که رسول خدا (ص) ابوبکر را براي خواندن سوره برائت به سوی 
اهل مکه فرستاده سپس رسول خدا به او گفت: آن را برگردان» ابوبکر نیز برگرداند. ابوبکر گفت: چه 


اتفاقی برای من افتاده. DÍ‏ چیزی درباره من نازل شده؟ فرمود: خير ولی LE‏ من دستور داده 


شده که آن را تبلیغ نکند؛ مگر خودم یا د"مردی که از من است؛ پس آن را به علی بن ابی طالب 
عليه السلام داد. 


نام کتاب : معجم ابن الأعرابي نویسنده : ابن الأعراي» آحمد بن بشر جلد :۳ صفحه : ۱۰۳۰ 
Colo)‏ سوم: 
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عشْرّ...قال: 2 بَعت É‏ بسُورَة DÉ‏ قبعت Úe‏ 4412 


> 


J> قي‎ 192555 «c55 اف‎ : 585 


P Z 


له £ 
:Jús 2, 635‏ © ل يَڏهَٺ بها الا J55‏ مئيء bls‏ من 


عمرو بن میمون می گوید: با عبد اللّه بن عباس نشسته بودم. افرادی که در نه گروه بودند نزد او 
آمدند و گفتند: با برخیز و با ما بیا و یا شما ما را با ابن عباس تنها گذارید. این ماجرا زمانی بود که 
ابن عباس بینا بود و هنوز کور نشده بود. ابن عباس گفت: من با شما مي آیم [آنان به گوشه ای 
رفتند [s‏ با ابن عباس مشغول گفت و گو شدند. من نمی فهمیدم چه می گویند. پس از مدتی عبد 
الله بن عباس در حالی که لباسش را تکان می داد تا غبارش فروریزد آمد و گفت: اف و تف بر 
آنان» به مردی دشنام می دهند و از او عیب جویی می کنند که ده ویژگی برای اوست؛ 


انش غاس كفت رول ba up‏ الله یه وله فلا را برای ahe‏ یه فتاه سس 


علی را به دنبال او فرستاد و سوره را از او گرفت و رسول خدا فرمود: SO‏ براي خواندن آن xë‏ از 


کسی از من است و من از او هستم. کسی دیگری شایستگی ندارد. 
نام کتاب : فضائل الصحابة نویسنده : آحمد بن حنبل جلد : ۲ صفحه : ۶۸۲ 


می بینید که احمد به جای کلمه ابوبکر از کلمه فلان استفاده کرده است که این خود خیانت در 
نقل و تحریف روایت است... 
که این نشان‌دهنده صحت ماجراست . لذا وقتی نتوانستند در اصل ماجرا خلل وارد کنند روی به 


تحریف آوردند. 
البته اماس مکتب سقیفه این است دا 
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„äl عن‎ EEN ¿Uš و وتان‎ sól الصحابة»‎ È > 


سخن olle‏ هم عصر (بر dde‏ یکدیگر) چنانچه برای ما روشن شود که از روی هوای نفس و 
تعصب بوده به مورد توجه قرار نمی گیرد » بلکه به همان طور که مقرر شده باید از آن چشم 
پوشی کرده و روایت نکرد: باید از نقل بسیاری از مشاجرات و کشتارهایی که در ميان صحابه 
اتفاق افتاده است چشم پوشی و خودداری کرد. همواره از این امور در دیوان da‏ کتابها و جزوات 
به ما می رسد: لیکن بیشتر آنها منقطع و ضعیف و برخی دروغ هستند و این درباره اموری است 
که در دست ما و میان دانشمندان ماست. پس شایسته است که پرونده آنها بسته شود و این امور 
مخفی گردد بلکه از میان برود تا دل ها برای دوستی صحابه و رضایتمندی از آنان صاف شده و 
آمادگی پیدا کند! و کتمان آن از عموم (مردم) تک تک اندیشمندان متعین است... 


نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي شمس الدين جلد : ۱۰ صفحه : 
۹۳ 


روایت چهارم: 


آخبرتا الْعَبّاس بن 3922 الدوري Gas JÚ‏ ابو نوح واشمه عبد ál‏ بن غْزوّان قراد O£‏ یُونْس 
O‏ یپ O‏ یه ی 
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ل فلحت متس رب بل Sadli‏ قال 


رسول خدا (ص) ابوبکر را برای ابلاغ سوره برائت نزد اهل مکه فرستاد سپس علی را فرستاد و به او 
فرمود: D‏ نوشته را از او بگیر و آن را به اهل مکه برسان علی گفت: به ابو بکر رسیدم و نوشته را 


از او گرفتم. ابو بکر با اندوه بازگشت و گفت: ای رسول LI da>‏ در باره من چیزی نازل شده؟ 


حضرت فرمود: نه ۴2 به من امر شده یا خودم b‏ مردی از اهل بیتم آن را ابلاغ کند. 
نام کتاب : خصائص علي نویسنده : النسایي جلد : ۱ صفحه : ٩۲‏ 


با وجود این روایات مبنی بر اسقاط ابوبکر از ابلاغ سوره برائت › و مأمور شدن علی £ به انجام 
این کار ابن تیمیه در مقام مرجف می گوید ابوبکر سوره را ابلاغ کرد و علی )€( رعیت او بوده 


است!!! با 


Ju تشع فنای في الْمَوْسم أن لا & 325 الا 222 ولا یطوق‎ AE آبا بكر‎ ¿<5ə 
الله بذّلك...‎ 5al موفین بالْعَهد ما‎ lol مَا دام‎ ágil ls الْمْطلقَه‎ 53431 X29 عریان‎ 

و ابوبکر در سال نهم فرستاده شد؛ پس در موسم SD Š‏ مي زد: از امسال به بعد هیچ مشرکی حج 
انجام ندهد. به طور عریان خانه خدا را طواف نکند. عهد های بی زمان» شکسته شده و عهدهای 
مدت دار تا زمانی که طرف معاهده به ol‏ وفادار باشد. باقی می ماند؛ همان طوری که خداوند به 
آن دستور داده است... 


نام کتاب : مجموع الفتاوی نویسنده :ابن das‏ جلد : ۱٩‏ صفحه : ۲۰ 


ثم مرا S‏ مه شع gi‏ 555 زجوع الي - صلى الله Alas aé‏ - من عَروَة توت 
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سپس ابوبکر را در سال نهم بعد از بازگشت رسول خدا (oe)‏ از جنگ تبوک امیر حج قرار داد 
و به او دستور دارد که در موسم SD Š‏ بزند: «بعد از این هیچ مشری حج نکند. به صورت عریان 
طواف نکند» رسول خدا (ص) هیچ کس را همانند ابوبکر امو قرار نداد و به او ولایت نداد؛ پس 
ولایت ابوبکر از ویژگی‌ها او است؛ زیرا پیامبر (ص) احدی را امیر قرار نداد؛ همانند امیر کردن 
ابوبکر» کسی را جانشین خودش در ماز قرار نداد؛ همانند جانشین قرار دادن ابوبکر. 

DDD‏ علی در این حج رعیت ابوبکر GEGE! hg‏ چرا که او به ابوبکر ملحق شد؛ پس 
ابوبکر سوّال کرد: تو امیر هستی b‏ مأمور؛ علی (g)‏ گفت: بلکه مآمور هستم. علی (E)‏ به همراه 
سایر مسلمانان پشت سر ابوبکر قار می‌خواند» از اوامر او اطاعت می‌کرد؛ چنانچه سایر مسلمانان 
که همراه او بودند به اوامر او گوش می‌کردند؛ على در این حج به همراه سایر مردم به دستور 
ابوبکر ندا می‌داد !!! (اعلام برائت می‌کرد) 


نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية جلد : ۵ صفحه : ۴۹۰ 
قرینه ای دیگر مبنی بر دروغگوئی ابن تیمیه: 


انجام حج در آن سال برای مسلمین جائز نبوده است و مشرکین در آن سال در ماه ذی القعده حج 
برپا کردند و علی (ع) مأمور بود زمانی که آنان مشغول انجام حج اند سوره را ابلاغ کند: 


gi n 2 ج‎ B. وق‎ < Ê ی‎ at ° < s= 2 A 2 = 

ë= ما‎ Sie لبوَاطُوا‎ BE 2552535 GE 25512 5 به الُذينَ‎ Já في افر‎ $363 2 aI َا‎ 
=° < P DE e: zz r و 3 س زر‎ a 

الله فیْحلوا Ú‏ حَرَمَ ال 655 لهْم ioa‏ آغمالهم 4115 لا sag‏ الْقَوْمَ الگافرین 


بي تردید به تأخیر انداختن [ حرمت ماهي به ماه دیگر ] افزايشي در کفر است کافران را به 
سبب آن گمراه می کنند › یك سال ماه حرام را حلال می شمارند و در دیگر سال آن را حرام 
می دانند تا با شماره ماه هايي که خدا حرام کرده هماهنگ و مطابق سازند ولي آنچه را خدا 
حرام کرده از پیش خود حلال می کنند : زشتي کارهایشان در نظرشان آراسته شده و خدا 
گروه کافران را هدایت نمی کند YV).‏ توبه) 


و اگر مسلمین در ان سال حج (به غیر از ذی الحجه) به جای اورده باشند همانند مشرکین عمل 
کردند و 2© زيادة فى الکفر 3)... 


لذا یا باید گفته شود( ابوبکر و مسلمین مانند کفار عمل کردندلا 


با اشنکه( ۶ اضلا در ان سال فسلمین خي ھ4 جان تاو ! 


جالب است که بیهقی وقتی به این قضیه می‌رسد. با تعجب فراوان سوال می‌کند که آیا ابوبکر 
عملی را که خداوند آن را کفر دانسته» مرتکب Posi‏ 


J - ۷‏ : ابو Gis, WIE‏ بدا الْحَدِيثِ ÀZ‏ الرَرّاق , نا 322 , al Ə o£‏ تجیح , عَنْ 


مُجاهد , JÚ‏ بو عبیالله: Sol Ú‏ في dle‏ , قال: تون 1 8 529132 1 
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sås SÉ ذلك‎ Aalsa ó| 42 38 العرب‎ és عَلّى‎ Sl £S 


ا 


ابوعبدالله (بیهقی) گفت: سوره برائت قبل از حج ابوبکر نازل شد و در این سوره آمده است که 
نسیء جابه جا کردن و تاخیر ماه‌های حرام. افزایشی در کفر مشرکان است و در این سوره آمده 
است: تعداد ماه‌ها از دیدگاه خداوند. دوازده ماه است پس JD‏ جایز است که ابوبکر مراسم 
حج را بر مبنای حج عرب انجام داده باشد؟ و حال آن که خداوند خبر داده است که این کار آن‌ها 
کفر است؟ 


نام کتاب : السنن الکبری نویسنده : البيهقي, آبو بكر جلد : ۵ صفحه : ۲۷۲ 
اگر دقت کنید در روایاتی که ارائه شد ابوبکر به علت عزل از امارت اندوهگین است! 


< ام 


فانصرف او بکر وھ کیت ال يا ول الله آنزل في شَيّء... 


قال: سار بها PEES] J Jë ó EE‏ فر z‏ آبا SS‏ وله قال: ففعل. قال: GÉ‏ دم علی 


0 
.. تَيْء؟‎ Š D AE بو کر ی وال‎ glas als الله‎ do ¿äl 


لذا اگر او امیر باقی مانده بود گریه او معنایی نداشت. 


A‏ نکته قابل توجه دیگر بازگشت ابوبکر از میانه راه است که امیر بودن او را دچار تشکیک می 
کند 


oll‏ کثیر در مقام gbo‏ ظاهر شده و گزافه ای می گوید مضحک! 


او می گوید: 

وس الم نآ گر ai ges‏ 23 823 من 938 بل 355 قضانه 2621 اي Gle 52 Í‏ رمول 
الله صلی ae ái‏ وَسَلَمَ 

منظور این نیست که ابوبکر فورا برگشته باشد بلکه بعد از انجام مناسک که پیامبر (ص) او را امیر 
قرار داده بود بازگشته است. 


نام کتاب : تفسير ابن كثير - ط العلمية نویسنده : ابن کثبر جلد : ۴ صفحه : ٩۳‏ 


این ادعا مستلزم این است که بپذیرند ابوبکر از فرمان پیامبر (oo)‏ سرپیچی کرده است لذا در 
Colo)‏ خواندیم که ابوبکر مأمور بوده است باز گردد s)‏ بازگشت و علت عزل خود را جویا شد). 


v 
کم(البته عده ای روایاتی جعل کردند که پس از حنین پیامبر (ص) ابوبکر را مسوّل اعلام برائت از‎ 
مشرکین قرار داد و... که دال بر دوام امارت ابوبکر حتی بعد از عزل است!‎ 


۴ - بو Š‏ قال: 635 še‏ 25 سُلَيْمَانَ» عَنْ هسام بُن easi‏ عن ó] canl‏ لو Ja‏ الله 
alas ale‏ اعتَمَرَ ام aji‏ من الجغرانة» GD‏ فرع من غمرته» اشتحلف aS E Š G‏ وم 
آن 212 الاس الْمََاسكَ, ó|‏ 55595 ف Ú‏ «5مَن =& الْعَامَ 88 ¿ol‏ ولا 225 555 AJI‏ 
2.22 ولا بَطوف HOGIE aD‏ 


از عروه نقل شده است که رسول خدا (ص) در سال فتح مکه از منطقه جعرانه و به منظور عمره. 
احرام بست. وقتي از عمره فارغ شد. ابوبکر را جانشین خود در مکه قرار داد و به او دستور داد که 
مناسک را به مردم SD‏ دهد و در میان مردم SD Š‏ بزند:هر کس امسال حج کند. در امان است. بعد 
از این سال هیچ مشرکی نباید حج کند. هیچ عریانی نباید طواف کند!!!! 


نام کتاب : مصنف ابن aÍ‏ شيبة نویسنده : ابن dad gi‏ آبو بکر جلد : ۳ صفحه : ۳۳۱ 


خودشان به گزافه بودن این احادیث پی برده اند و اعتراف کردند در آن سال اصلا عتاب بن اسید 
امیر بر کل مکه بوده است: 


132 السْیَاق فيه عَرَابةٌ Ó‏ جهة ie‏ آ2 sl‏ الج OÉ‏ سنه عمرَة W &l=>Ji‏ هو OÉ‏ در 


در این سیاق غرابتی است از این جهت که امیر حاجیان در سالی که عمره جعرانه اتفاق افتاد 


عتاب بن اسید بوده است. 


نام کتاب : تفسير ابن كثير - ط العلمية نویسنده : ابن کثبر جلد : ۴ صفحه : ٩۳‏ 


و اگر پیامبر (oe)‏ و مسلمین ان زمان حج به جای اورده باشند » مستلزم این است که بدن عریان 
مشرکین را رذیت کرده باشند: 


Jb ٍل 4555 المَشرکین يَطوفونَ‎ SUS الْحَج عَام تشع لادّی‎ J) alag alle لی الله‎ 356 sls 


9 ös OF 


gag óc ads‏ لا يمكنه Òl‏ =2+ ذلك 


اگر رسول خدا (oe)‏ در سال نهم حج مي کردند. منجر به دیدن مشرکانی می شد که در حال عریان 
خانه خدا را طواف می کردند و آن حضرت نمی توانست با چنین وضعیتی در آن جا حاضر شود. 


۴ : ایضاح القرآن بالقرآن نوبسنده : الشنقيطي» محمد الأمين جدد‎ Š اانام کتاب : آضواء البیان‎ ٩ 
۳۴۱ : صفحه‎ 


با وجود این احادیث » در صحبحین امده است که پدرگربه(ابوهریره) به دستور ابوبکر اعلام برائت 
از مشرکین کرده است!: 


X O A is شهاب:‎ À JÚ پونش:‎ JÚ ÀI 35 ¿zS 5 & 3 - 2 


= = 


ge gal الق‎ 45<JI š 4425 43 آبا بكر الضذیق رضی الله‎ Ó ol oo GÍ O| cosl 


Aa a)! Jois‏ الله as JS alas ale‏ الوَداع A‏ 5221 في OSE hbj‏ في الّاس «5الا لا 
225 35 العام 2.22¿ ولا يَطُوف SGE CJD‏ 


حمید بن عبد الرحمن به نقل از ابوهریره نقل کرده است که ابوبکر او را برای در ایام حج همان 
حجی که رسول خدا (ص) قبل از حجة الوداع او را امیر قرار داده بود - فرستاد که در روز قربانی 
همراه با گروهی فریاد بزنند: بعد از این سال هیچ مشرکی نباید حج کند و هیچ عریانی نباید دور 
خانه خدا طواف نماید. 


۱۵۳ : کتاب : صحبح البخاري نویسنده : البخاري جلد : ۲ صفحه‎ ebli 


نام کتاب : صحیح مسلم نویسنده : مسلم جلد Y:‏ صفحه : ٩۸۲‏ 


اک ی و pie‏ که Jal Sul‏ سفت کل و js‏ منت ajaaa‏ كدت a‏ 
بوده که علی (e)‏ را نیز از زیر دستان ابوبکر در این ماجرا قرار دادند! : 


JÚ آخی این شهاب» عَنْ عَمّه»‎ isl 3 ایراهیم» قال:‎ ES Osas Gs اشحاق قال:‎ Gis 
فق‎ iial آبُو بكر ف تلك‎ ¿£S هی قال:‎ GÍ Ol عوف»‎ o خرن 3252 25 2 الرَحْمَن‎ 
9 T = Q saas fpg r P eR oTo ت‎ & Smi a و اس‎ 
مزان"‎ JD یحج بعد العام مشرك ولا بطوف‎ YS بمی: ان‎ big يوم النحرء»‎ -[IAV]- موذنین‎ 


a z 
7go 8 ۶ 8 


قال iias‏ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ: ثم SSI‏ سول الله صلی الله alag aie‏ علیّاه ol geb‏ 055 


TE - Söe Q 9 o% سوم‎ A PR P E D s TS. Pm OEE O 
العام مُشرك ولا‎ 355 225 Y> : 221 SS < في آهل‎ t £ مَعتا‎ 63Ú 6556 al JÚ zo 
یطوف 2 عُرَيَانْ»‎ 


حمید بن عبد الرحمن از ابوهریره نقل کرده است که ابوبکر مرا در این حج به همراه مؤذن ها 
فرستاد که در روز قربانی در منی فریاد بزنیم: «بعد از این سال هیچ مشرکی نباید حج کند. هیچ 
عریانی نباید طواف کند». حمید گوید: سپس رسول خدا (ص) علی را به دنبال آن ها فرستاد؛ پس 
به علی دستور داد تا اعلام برائت کند. ابوهریره گفت: علی به همراه ما در ميان حاضران در مني 
در روز قربانی اعلام مي کرد که هیچ مشرکی... 


۸۲ : کتاب : صحبح البخاري نویسنده : البخاري جلد :۱ صفحه‎ ebli 


صد البته اینکه ابوهریره از علی (E)‏ پیروی نکرده است g)‏ به فرمان ابوبکر بوده) دال بر سرپیچی 
و تخلف او از پیامبر (ص) است. و با بپذیرند ماجرا صحت ندارد و ابوبکر امیر نبوده است. 


و در دیگر روایات وارد شده است که ابوهریره نیز اعلام برائت کرده اما زمانی که حضرت علی (e)‏ 
[مآمور اصلی ابلاغ برائت] خسته می‌شده: 


GSÍ - 3820‏ 32 الله ُن مُحَمّد Gis : JÚ Gl‏ شحاف بن ابراهیم» قال: Gi‏ جریژه عن 


المُغيرةء عن aail‏ عَن الْمُحَرر بن آي 555 عن آبیه» قال: ESD‏ مَع pe‏ بن أي طالب 


£ 


تادی بالمُشرکین» فکان £ t‏ ادا صحل 592 آو اشتی cils‏ أو عی Ue‏ بتادی 55 dI‏ 
q 7o pe D? w = 2 T 22 ope? P E p Or —‏ تا Pp‏ ها کر و و 9 
فال: فقلت لای: اي sto‏ کنتم تقولون؟ء قال: كنا نقول: 5 Y»‏ يحج بعد العام مشرك» .. 


—n" 


محرر بن آبی هریره از پدرش نقل مي کند که ۴2 من به همراه علی بن آبی طالب عليه السلام 
بودم و برای مشرکان سخن می گفتم. پس هر گاه le‏ صدایش مي گرفت یا از درد گلو شکایت می 
کرد b‏ خسته می شد. من به جای او فریاد می زدم. سؤال کردم که چه چیزی را SD Š‏ مي زدید؟ 
گفت: ما می گفتیم: بعد از این مشرکان حق شرکت در مراسم حج را ند ارند... 


نام کتاب : صحیح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان جلد ٩:‏ صفحه : ۱۳۸ 


J! šzbo Alag ae اي طالب جين 82 زشول الله صلی الله‎ o pE 6582 ESS : JÚ ¿aol 
J> آن ولا‎ : 28556 : JÚ ç 28656 بم‎ ¿JS صحل صون, قال:‎ <= ES : JÚ 4S Jol 


b Spa‏ ° ۵ بل مق موه مق اه s cE E S.‏ همم s‏ موش 
CJl‏ الا تفش مومتة» ولا 2>5 بعد العام مشرك. ولا بطوف OD 5c CJD‏ وَمَنْ OÉ‏ بيه وین 
V o-‏ £ و ۶و و ۲۳ of‏ و 


سول الله صلی الله Sge 2123 aje‏ فاجَله 4553 231 : IS‏ مضت iai‏ اهر ó‏ الله 


بَريء من Siiil‏ وَرَسُول. 


محرر بن آبوهریره از پدرش نقل کرده است که من موّذن علی بن آبی طالب بودم. در آن هنگام 
که رسول خدا (oe)‏ او را برای اعلام برائت به سوي مردم مکه فرستاد. ابوهریره گفت: من SD Š‏ می 
زدم تا جائی که صدایم مي گرفت. محرر گفت: سوال کردم که چه چیزی را SD Š‏ می زدید. گفت: 
ما SD Š‏ می زدیم که: غیر از مؤمن کسی وارد بهشت é‏ شود بعد از این سال هیچ مشرکی نباید 
حج کند. هیچ عریانی نباید طواف کند. هر کس بین او و رسول خدا پیمانی است؛ سر رسید آن تا 
چهارماه است. وقتی چهار ماه شد. پس خدا و رسولش از مشرکان بیزارند. 


نام کتاب الأموال نویسنده : القاسم بن سلا آبو عبید جلد : ۱ صفحه : ۲۱۵ 


G - 5‏ بُو الَْبّاس 3222 dagal 3521 i‏ ثنا ال i‏ عَبْدِ ogi‏ نا 522 ین 
ti Jih‏ شب گن سْلیْمَانَ HJI‏ عن السَعی عن jsl‏ بن آي 85359 گن cal‏ قال: 
5¿ في ات aii‏ 285 زشول Ja d‏ الله Uš gs Alas ale‏ ري J bg š Äl‏ 
مه فقال لَه اه أو +š 531 J‏ ثم شناذون؟ së ÚS : J‏ : «5لا Esi JES‏ الا مُوْمنْ» 
ولا & 525 العام 2.42 ولا بطوف uib‏ 0652¿ وَمَنْ گان 45 558 شول الله Ja‏ الله 


م2 ۵ 9 ۳ 


— 1 ان‎ Š — °x < gF Deano Goan Š . U Z o” 
«ġo فان اجله اربعة آشهر ای حی صحل‎ cage alog عليه‎ 


22 3 ° f< کح ` — ل‎ 
وم فا‎ EAN s N 


محرر بن آبي هریره از پدرش نقل کرده است که من با گروهی که رسول خدا (ص) بودم که رسول 
خدا به همراه علی )€( برای اعلام برائت به مکه فرستاده بود. پسرش D‏ مرد دیگری سوّال کرد: چه 
چیزی را اعلام می کردند؟ گفت: ما می گفتیم «هیچ کس جز موّمن وارد بهشت نمي شود...» من 


۳۶۱ : عبد الله جلد : ۲ صفحه‎ sÍ كتاب : امستدرك على الصحيحين نويسنده : الحاكم»‎ s GIS 


E $ ra g ص‎ 


Eig‏ آبا -S‏ زضي الله -AiE‏ بشووة با لب ال کل ذي 36 6348 من المْشرکین الا AS‏ بي 


9 ۵ 


S‏ 53 گان ige AS‏ ال gai‏ خاضء © ثم SS‏ بعلي زيي الله له فرجق sl‏ بكر لني 
صلی الله علبه plag‏ ¿ وَقال: Jos 5 G‏ الله هل siii g Ji‏ قال: لاء وَلکن روت أن بلح عي 
ó:‏ هو من اهل 5¿ JGD‏ یو 8952: فَاَمَرَني عَلي- زضي الله Š Sobi 2] -áE‏ الَْازل من 


می bo‏ َكلت &sel‏ نی صحل حلْقي, فقیل ل: بم كنت تنادي؟ فقال: بازتع: آلا Ji‏ 
ا 


= 


رسول خدا (ص) ابوبکر را به همراه سوره برائت فرستاد تا هر مشرکی که با آن حضرت پیمانی دارد. 


ads)‏ السلاع) را به دنبال او فرستاد. ابوبکر پیش پیامبر برگشت و گفت: ای رسول خدا! LI‏ در باره 


من قرآنی نازل شده است؟ فرمود: خبر؛ ولی خواستم که آن را فردی که از اهل بیت من است؛ 
تبلیخ کند. ابوهریره گفت: پس علی به من دستور داد که در منازلی از منی بگردم و اعلام 
برائت کنم . من فریاد می زدم تا گلویم می گرفت. گفته شده که چه چیزی را اعلام می کردید؟ 
گفت: چهار چیز را... 


نام کتاب : الروض الأنف - ت الوکیل نویسنده : السهیلی جلد : ۷ صفحه : ۳۷۴ 

ابن حجر نیز این چنین می نویسد: 

Jú‏ حمید بن عبد الرحْمَن ثم aai‏ ول الله صلی الله aé‏ وسلم tAE‏ بن أي طالب فآمره آن 
يُوّذن gl JÚ šzbo‏ 8252 فآذن مَعنا عل Sil ags‏ في آهل منى بَرَاءَة ol‏ لا ġa‏ بعد العام 
2.42 ولا بطوف ogib‏ عُرْيان U! Llc 325 aibs‏ آذن &š‏ مؤذن أي بکر grái ag‏ بما درا 


آن Gi‏ بکر لما zU‏ عل لم یغزل مؤذنيه فعدم عَزله d)‏ وجعله =Š aab]‏ لعلي yó‏ قي ol‏ 
Ul Lic‏ جَاءَ وَقّاء بعادة ogail‏ التي قلناها لا لعزل أي بكر 315 لم يسع G‏ بكر أن يبقي مؤذنيه 


6958 مَعَ ¿A£‏ فاتضح بذلك ما als bulé‏ لا Ya‏ َهُم a£ ¿US à‏ من الْوْجُوه غير ما یفترونه 
من LIŠÍ‏ وینتحلونه من العناد وّالجهل. 


حمید بن عبد الرحمن گفت: سپس رسول خدا (oe)‏ علی (ع) را به دنبال ما فرستاد و به او دستور 
داد که اعلام برائت کند. ابوهریره گفت: پس علی (E)‏ به همراه ما در روز قربانی در ميان مردم 
منی اعلام برائت مي کرد و گفت: بعد از این هیچ مشرکی نباید حج کند. هیچ عریانی نباید طواف 
کند. نکته قابل توجه این است که علی به همراه مؤذنان ابوبکر اعلام برائت می کرده است. 


از چیزهایی که تصریح مي کند به آن چه که ما گفتیم. این است که وقتی علی (ع) آمد. ابوبکر 
موذنان خود را عزل نکرد؛ پس عدم عزل او و شریک قرار دادن آن ها را برای علی (ع)» صریح در 
این است که علی (ع) آمده بوده تا به عادت عرب وفا کند نه برای عزل ابوبکر. و الا جایز نبود که 
ابوبکر مؤذنان خود را بگذارد که به همراه علی (ع) اعلام برائت کند. پس با این مسأله روشن می 
شود آن چه را که ما گفتیم. و این مسأله به هیچ وجه به نفع شيعه دلالتی ندارد؛ غبر از این که 
افتراء و دروغی که از عناد و جهل آن ها سرچشمه می گیرد. 


s GRIS‏ کتاب : الصواعق املحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقة نویسنده : الهيتمي ابن حجر 
حلد : ۱ صفحه : ۸۳ 


۰ 


1.طبق روایات مذکور ثابت کردیم علی (E)‏ خود مأمور ابلاغ بوده و ابوبکر عزل شده است و اگر 
E‏ تن وه( عل kat ash‏ مان esa (ayau, y‏ که آزست: 


2ناراحتی ابوبکر نیز دال بر مدعای ماست. 


39.3 روایتی اوردیم که ابوهریره از علی )€( پیروی می کرده نه اینکه مؤذن ابوبکر باشد. 


ابن تیمیه و برخی دیگر از علمای اهل سنت ادعا کرده اند که ارسال علی (e)‏ به علت قرابت و 


فامیلی ایشان با پیامبر (ص) است و خواسته اند این فضیلت را زیر سوال ببرند: 


قالوا: OÉ‏ منْ عَادَة äl‏ | لا 325 JI‏ هود ولا 622 الا الْمطاع Jòi RESE‏ دته 


فبعت J Biz‏ فسخ العهود الى كانت gs‏ المشرکین خاضةء مر aS‏ لمیء Sl‏ 


گفته اند: از عادت عرب این بوده است» که عقدی را نبندند و آن را فسخ نکند؛ مگر خود شخص و 
b‏ مردی از خانواده او؛ D‏ پس رسول خدا (ص) علی (g)‏ را تنها برای فسخ عهدهای که با مشرکان 


داشت. فرستاد نه برای کار دیگر. 


نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية جلد : ۵ صفحه : ۴۹۳ 


1.پیامبر (ص)علت ارسال علی(ع) را این چنین بیان می کند: 


E 
رَجْل مت"‎ l الا آتا‎ 21 S 
و رجل می‎ LEON 
ی‎ 
" ۱ 
و رجل مي‎ i 9 
mo 


2.هدف نقض پیمان نبوده است » زیرا قرآن حکیم می فرماید: 


7 
Isi‏ فأتموا لیم عهْدهم 
£ هه 

poi x 


2 ¿Š 


SL abi وَلَمْ‎ ES SS, 255 Ó Š SS 42) 62 عاهدتم‎ aii 3 


! 
Š ë ë ۳‏ $ °° و هن 
إو ۵ z‏ ° 2 و اضر 
إلى مدتهم O)‏ الله يحب المتقین 
san = = ey S> £‏ 


مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بستید » سپس چیزی نسبت به شما نکاستند و احدي بر 
ضد شما ياري نکردند » پس به پیمانشان تا پایان مدتشان وفادار باشید : زیرا خدا پرهیزکاران را 


دوست دارد .(توبه۴) 


3.خود ابن تیمیه در همان کتاب جواب خود را می دهد: 


bhi Jós‏ في کتاب شهار لین :0588 Do‏ يدي عَٿي الا تجل من آفل ببنی» . هو ی 
جاء به Jl‏ العف OE‏ 353 بُن 5& » 525 AE‏ في الرُوَابَة J) Dois‏ الرَفْض. وَعَامَهُ [۶] Š‏ 
لح عه 22 Js25 Z 385 ¿5 Jal‏ الله - Aa‏ الله alas afe‏ - آشعد äi Ji 815 a‏ 
يدعو 21 Ji‏ الاسلام 21255 ja‏ الْفُرَانَ 248885 في الذين. g aji Ls‏ الحضرمن 
ال 205221 في مثل دلكَ» ISus2 ss‏ وبا مومی Jl‏ الْيَمَن» 3 غاب Ə‏ آسید S J|‏ فَأيْنَ 


6" مر ۵ مر 4 mA 5 ° a T‏ و Sf‏ 
قول مَنْ S| A55‏ لا 212 2 الا J25‏ من Jal‏ بيته؟ . 


basa‏ در کاب کر تین کت اس اما این مکی ومول tayyip‏ که ان خاش کر 
مگر مردی از اهل بیت من ز این مطلبی است که آن را اهل کوفه از زید بن پثیع نقل کرده اند او 
در نقل روایت متهم و به رافضی بودن منتسب است.< تمام آن چه که از طرف آن حضرت ابلاغ 
شده» توسط gè‏ اهل o‏ او بوده 53)؛ پس رسول خدا (ص) اسعد بن زراره را به مدینه فرستاد تا 
مردم را به سوی اسلام دعوت کند و به انصار قرآن بیاموزد و دین را به آن ها یاد دهد. علاء بن 


حضرمی را به سوی مردم بحرین فرستاد برای همین کار. معاذ و ابوموسی را به سوي هن فرستاد. 
عتاب بن آسید را به سوی مردم مکه فرستاد؛ پس کجاست شاهد کسانی که می گویند: تبلیغ نکند 


از جانب آن حضرت مگر مردی از اهل بیت Sol‏ 


۶۳ : کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية جلد : ۵ صفحه‎ s GRIS 


ابن تیمیه پس از این همه تناقض بار دیگر خودزنی کرده و گفته ابوبکر امیر و مأمور ابلاغ بوده 


سا 


8 )هم کہ ره leg Ta j É‏ که o°,‏ شرع و و و < ور ۶ f‏ روم رە - و و Su‏ 
ومثل ارساله ابا بكر [el‏ على الحج Üa‏ تسع ونبذه العهود. ومناداته | Y»‏ یحج بعد العام مشرك 
luas‏ < ی و وة 
ولا طوف بالبیّت عریَان» 


و مانند ارسال ابوبکر به عنوان امیر بر حج در سال نهم و شکستن پیمان ها و اعلام این مطلب که 
بعد از امسال هیچ مشرکی نباید حج کند و هیچ عریانی نباید طواف کند. 


نام کتاب : الجواب الصحیح من بدل دين اللسیح نویسنده : ابن تيمية جلد : ۶ صفحه : ۳۶۷ 


اول گفت که ارسال علی (g)‏ به علت قرابت و فامیلی است که در عرب رایج بوده است 
£O‏ بعد گفت که اصلا هر چه ابلاغ شده از سوی حضرت » از غیر از اهل بیت ایشان بوده است. 


SD‏ بعد گفت ابوبکر galo‏ ابلاغ asss‏ است !!! (مگر ابوبکر اهل بیت حضرت بوده است؟) 


انجام شده و ابوبکر در ابلاغ آن نقشی نداشته و شایستگی و لیاقت ابلاغ را نداشته. 


seza‏ ثابت شد ابوبکر از پیامبر نبوده و این مقام خاص حضرت علی(ع) است و امتال ابن 
تیمیه نتوانسته اند با دروغ و تحریف این فضیلت حضرت را زیر سوال ببرند 


~ € ° 
از 


پریدون lako OÍ‏ نور الله بافواههم GGS‏ الله إلا oÍ‏ بُتم نوره ولو گره الگافرّون. 


می‌خواهند که نور خدا را با دهانشان (به تفس تبره و گفتار جاهلانه خود) خاموش کنند و خدا 


نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و حد اعلای کمال برساند هر چند کافران ناراضی و 


i 


@Avardgahe_andisheha 


"گروه آوردگاه اندیشه ها" 


https://t.me/ Avardgahe_andisheha 
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